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  چکیده
ست که  سی ا شاعران بزرگ ادب فار بع خواجوی ورد تتمغزلیات وی نظامی گنجوی یکی از 

به دلیل با هم  یی استتتتش عشتتتا و نظام مآنومی  ن یکی از م تتتامینی استتتت که کرمانی بوده

پژوهش حاضر با در غزلیات هر دو شاعر جایگاه خاصی داردش مآاهیم عاشقانه با مآاهیم عارفانه 

کرمانی صتتورت  هدف تحلیل و بررستتی استتت اره مآنومی عشتتا در غزلیات نظامی و خواجوی

مشتتتتر  و ی محمل ها حوزه تحلیلی، –بر روش توصتتتیآی تکیهبا این پژوهش استتتتش گرفته

مل حوزه آاوتهای مح ظامی و خواجو رایات غزل مت ته ن ندی طرحاز طریا دستتت های وارهب

صویری  سی قرار ت ست دهدشمیمورد برر صویری برای وارهطرح که نتایج حاکی از  ن ا های ت

، بزم،  عقل غلبه عشتتا بر غم،  تش، کشتتندگی، ستتکر وری، راز لود بودن،مآاهیمی همچون 

سلب کنندة  زادی ،شور شا ،  ش رحوزه مقدس و پو شتر  در  نظامی و  هایهای محمل م

سو، ستش از دیگر  کرمانی خواجویو نظامی در غزلیات  ی محمل غم و دردهاحوزه خواجو ا

سامد شترین ب صاص داده را بی سامدبه خود اخت ستش این ب شابه برای این مآاهیمهاا شانگر  ی م ن

حوزة چند شتت ر هر دو شتتاعر از  علاوه بر ایناین دو شتتاعر به مقولع عشتتا استتت   ابهمشتت نگاه

دهندة فردیت و نگاه هنری که نشتتان استتت ربرخورداستتازی عشتتا نیز برای مآنومغیرمشتتتر  

 عر به این مقوله استشخاص هر شا
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      مقدمه-1
زبان  زیبایی خاصو اش اندیشه که از تازگی گوی سدة ششم هجریشاعر پارسی 1نظامی

های پردازیاست، غزلیات بسیار فصیحی دارد که در سایع داستان و بیان برخوردار

طور که شایسته است، مورد تحقیا و تآحص قرار نگرفته عاشقانه و خمسع نظامی  ن

های ش ری نظامی است، از شاخصه هپیوستع است اردرپی و کاربرد پی از  نجا کهش است

با توجه به این که او ش های است ارات در غزلیات وی لطآی دو چندان داردبررسی جلوه

های درخور توجنی پژوهشغزلیات وی دربارة سرایی شنره است و در زمینع عاشقانه

وی در انتخاب الآاظ و کلمات مناسب و ابداع  با عنایت به این که صورت نگرفته است و 

کاربردن تشبینات و است ارات م امین نو و دلپسند، تصویر جزئیات با نیروی تخیل و نیز به

، بررسی (809: 1369)صآا،  ستمطبوع و نو، در شمار کسانی است که ب د از او نظیری نی

  شنمایدشا در غزلیات او ضروری میع2 یسازنظام مآنوم

از نیز هت ق( 753-689، )3الدین محمود، م روف به خواجوی کرمانیابوال طا، کمال

خواجو در غزلیات به نظامی نظر داشتش با توجه به تتبع شاعران بزرگ قرن هشتم استش 

ای غزلیات این خواجو از خمسع نظامی و نگاه خاص او به غزلیات نظامی، بررسی مقایسه

-های مآنومبررسی نظام کندشت شاعری هر دو کمک میدو شاعر به شناخت بیشتر کیآی

سازی خاص خواجو در غزلیات های مآنومسازی مشتر  خواجو با نظامی و کشف نظام

دهد  ای است که سلسلع تحول غزل از س دی به حافظ را نشان میهمانند حلقع مآقوده

میان س دی و  ،لتحول غز عاو از  ن دسته از شاعرانی است که غزلیاتش در سلسلزیرا 

هایش م امین عرفانی، اندرزی و حکمیات را ی نی قسمتی از غزل  حافظ قرار داشت

 (ش902:1369)صآا،  استهها شامل بودهمراه با م امین عاشقانه  میخته با  ن

کند اثبات میشناسی شناختی است که ره مآنومی یک نظریه در زباناست ااز دیگرسو، 

فرایندهای تآکری و تجربی انسان  ةدهندنشان و 4زبانی و ادبی یها عناصررهااست  که

 
1 . Nizami 
2.Conceptualization system 
3 Khajovi Kermani 
4 . Metaphors are linguistic and literary elements 



 

 
  

هایی که با است اره این نظریه توسط جورج لیکاف و مار  جانسون در کتاب هستندش

مطرح شدش در این کتاب ادعا شد  Metaphors We Live By یمکن ننا زندگی می

که فنم یک حوزه باشد می 1شناسی شناختیصطلاحی در زبانمآنومی ااست اره که 

تآکرات ما درباره برخی » دهدشمی دیگر را نشان میآنومی بر اساس حوزه مآنوم

موضوعات ضرورتاً است اری است  زیرا این موضوعات به تننایی قابل در  نیستند، بلکه 

، 2006 : 93) «های دیگر در  کنیمنا را در ارتباط با تجربیات و موجودیتباید  ن

Campکارگیری  واژه نیست  (ش طبا نظر لیکاف و جانسون اهمیت است اره فقط در به

رفتارها براساس  سلسلع ورد که وجود مییک الگوی فرهنگی در ذهن به رهادر واقع است 

 «نظامی مآنومیهای متناظر در نگاشت قلمرو»ه را لیکاف است ارشودش ریزی می ن برنامه

جریان مآنومی و ارتباط میان حوزة مبدأ  که در  ن، (Lokaff،1993:203) ت ریف کرد

گیردش در این جریان اطلاعاتی که دربارة حوزة مبدا داریم در شناخت و مقصد صورت می

های قلمرو مآنومی به ویژگینگاشت انتقال »   بنابراین، کندحوزة مقصد به ما کمک می

اش سرو کله مه باز»گوییم یک قلمرو مبدأ و مقصد استش به عنوان مثال هنگامی که می

ایم و انسان را همچون های درخت را برای انسان نگاشت کردهدر واقع ویژگی« سبز شد

در مطال ع است ارة . (54:  1391)شیوا، «دهدایم که شاخ و برگ میدرختی در نظر گرفته

هدف تحلیل دستگاه ذهن، به هنگام در  بیان است اری است که بیشتر به شکل »مآنومی، 

   (13:1393ی، )مؤذّنی و خنجر« شودشمیناخود گاه انجام 

  

 سوالات تحقیق -1-1
کرمانی را درباره عشا مورد بررسی قرار  این پژوهش دیدگاه خاص نظامی و خواجوی

اب و براساس عشا در غزلیات دو شاعر انتخ 2موضوع است ارة مآنومیاست، و داده

شکل  اصلیهای پرسشپژوهش بر پایع این شودش بررسی میمکتب  مریکایی تطبیقی، 

 :گرفت

 
1 . Cognitive linguistics 
2 . Conceptual metaphor 
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 ؟چیست کرمانی نظامی و خواجوی مربوط به عشا در غزلیاتهای مشترکی محمل -1

برخوردار تری بسامد افزون از نظامی و خواجوهای عشا در ش ر کدام یک از محمل -2

 ؟است

در غزلیات خویش به عشا مقولع  دربارة نظامی و خواجوهای غیرمشترکی که محمل -3

 اند؟اند، کدامبرده کار

 اهداف و ضرورت تحقیق      -1-2

عشا در غزلیات  1های مشتر  و غیر مشتر هدف از این پژوهش، دستیابی به محمل

بینی نظامی و تواند به در  جناناستش این پژوهش میکرمانی  نظامی و خواجوی

 عشا کمک فراوانی کندش توصیف مآنوم انتزاعیکرمانی در  خواجوی

      روش تحقیق-1-3

که  ایباشد به گونهای میبرداری کتابخانهروش انجام این پژوهش بر اساس یادداشت

که سپس ابیاتی   قرار گرفت کرمانی مورد بررسی ابتدا تمامی غزلیات نظامی و خواجوی

-بندی انواع محملمورد بررسی قرار گرفتش پس از طبقهمربوط به موضوع عشا است، 

 شدش شکار  خواجو و نظامیر  های مشتر  و غیرمشتمحمل های مربوط به عشا

 پیشینۀ تحقیق     -2
( 1393) ادب  است از جمله:های بسیاری انجام شدهدربارة است ارة مآنومی عشا پژوهش

استش نتیجه به بررسی است ارة مآنومی عشا در غزلیات سنایی، عطار و مولوی پرداخته

عشا، »های عشا در غزل سنایی حول کلان است ارة این پژوهش این است که است اره

عشا، »های عشا، حول کلان است ارة اند، در غزل عطار است ارهشکل گرفته« زهد است

« عشا، وجد است»د و در غزلیات مولانا کلان است ارة عشا انشکل گرفته« حیرت است

( به 1393موذنی و خنجری ) استشی با قلمرو مقصد عشا را شکل دادهیهااست اره خرد

ای و ادغام های مآنومی فارسی با استآاده از الگوی شبکهبررسی برخی از است اره

-ای، میبا استآاده از الگوی شبکهاند که اند در این پژوهش به این نتیجه رسیدهپرداخته

توان سازِ کار ذهن را به وقت فنم  ن عبارات است اری که در  ننا چندین است ارة مآنومی 

 
1 . Common and non-common carriers 



 

 
  

تر از گذشته دقیاهای ابتدایی و ف اهای ورودی، اند، با تآکیک پنداشتدر هم تنیده

های ختی است ارهشنا نامع خود، به بررسی الگوه( در پایان1395نژاد )اصغر تحلیل کردش

( به 1396ماندعلی و همکاران ) استشمآاهیم عاشقانه در غزلیات و قصاید س دی پرداخته

اند، در این پژوهش بررسی است اره مآنومی عشا در ش ر ابن فارض و سلطان ولد پرداخته

های مآنومی محمل مشتر  و غیرمشتر  در ش ر هر دو شاعر مورد بررسی حوزه

 بیشترین بسامد در ش ر ابن فارض محمل دین و در ش ر سلطانست، اتهتطبیقی قرار گرف

مرتبط با های م نایی ( است ارة مآنومی و خوشه1397عباسی )ولد محمل شراب استش 

-است و است ارهالاولیای عطار، براساس دیدگاه جدید افراشی، بررسی کردهرة ن را تذک

منظور ( به1398استش کریمی و همکاران )ههای ذهنی به ذهنی را مورد واکاوی قرار داد

ترین مآاهیم فکری شاعر به تحلیلی و در  بسیاری از نکات پننان متن و یافتن برجسته

است و منمترین مآاهیم است اری و کارکرد های مآنومی سیرال باد پرداختهبررسی است اره

های ترین است ارهتهها را تحلیل و بارزترین نمودهای این مآاهیم و برجسشناختی  ن

( در پژوهش خود با عنوان تحلیل 1399نیا )میثم خاتمی اندششناختی را شناسایی نموده

انتقادی است اره مآنومی در شاهنامه فردوسی به بررسی کمی و کیآی انواع است اره 

های اساطیری و پنلوانی شاهنامع در داستان( شناختی، ساختاری و جنتیشناختی )هستی

های اساطیری و پنلوانی با بسامد دهد که فردوسی در داستانی میپردازد و نشان میفردوس

ها بنره برده استش این نکتع منم نشانگر اهمیت ف ال ذهنی و تجارب بالا از اینگونه است اره

در  (1400مرت ائی و فتوحی رودم جنی )خاص انسانی شاعر در حوزة شناختی استش 

اند که است ارة مآنومی و فردیت خلاق ادبی به این نتیجه رسیدهپژوهش خود با عنوان   

تواند به ترتیب کمینه و بیشینع فردیت بیان خودکار و مسقیم و ابداع است ارة مآنومی می

در خسرو ( با بررسی مآاهیم حوزة عشا 1400همکاران ) فر وصمیمیش هنری باشد

ده نگاشت با حوزة مقصد عشا، در ایع نظریع است ارة مآنومی، هجبر پوشیرین نظامی 

بندی ها در دو گروه دستهاین نگاشت اند،بندی و تحلیل کردهمورد، دسته 738قالب 

هایی که رویکرد منآی هایی که رویکرد مثبت به عشا دارند و است ارهشوند: است ارهمی

های مآنومی است اره در پژوهش خود با عنوان  (1403کاکوئیان و کامران ) شبه عشا دارند



 

 
  

اند و نتایج حاکی از این است که پرداخته طنماسبیدلیری در کلام و تصویر شاهنامع 

-نما، همچون ظاهر کنشگر، ترکیببر استآاده از قراردادهایی چون عناصرنگارگر علاوه

اجرایی، چون ح ور ی داری، از عناصربندی و نشانبندی، ارزش اطلاعات، قاب

یات صحنه و انواع بردار در ایجاد کنش و همچنین از عناصر کنندگان، مقت مشارکت

مثل زاویه دید، فاصله و تماس برای به تصویر کشیدن است اره های دلیری استآاده  ارتباطی

ها دست نگارگر به ابداعاتی در بازنمایی این است اره کرده استش در ب  ی از این تصاویر

ت و گاهی بدون توجه به داستان تمنیداتی راستا با کلیت داستان اسزده که گاهی هم

سازی و تشدید م نای بندی که در جنت افزونبندی و قابچون نشانداری با ترکیب

 ها به کار برده استشهای پنلوانی در نگارهاست اره

دهد، های ادبی نشان میاین پیشینه علاوه بر اینکه توانایی این نظریه را در بررسی پدیده

است اره تطبیقی به تحلیل که تا کنون پژوهشی  که کندرا نیز  شکار می حقیقتاین 

 استش نشده انجامبپردازد،  نظامی و خواجوی کرمانی غزلیاتمآنومی عشا در 

      بحث و بررسی -3
جنت به  ن ، است اره جزئی از فکر و اندیشع ماست و از  ن1بر اساس نگرش شناختی

 بریم در حقیقتای را به کار میوقتی است اره شسروکار داردگویند که با فکر مآنومی می

در واقع ف ای ذهنی یک » کنیم یک نظام فکری را از عنصری به عنصر دیگر منتقل می

 صورت )برخط( هب( است که )به زبان رایانشی(  conceptual pocketبسته مآنومی  )

(online) (3:1393)مؤذّنی و خنجری، « شود، ی نی در همان لحظه ادار شایجاد می  

وبیش، قسمتی از نظام مآنومی بنار مثل: کم« گوییم جوانی زندگی استوقتی می

به همین علت   کنیمبودن را به جوانی منتقل می سرسبزی، نشاط، طراوت و زودگذر

ها را گسترش یافتع م نا یا م انی دانست که در طول تاریخ بشر، رشد توان است ارهمی

 اندشدچار تغییر از لحاظ شکل و محتوا شده و دانکرده

      و خواجوی کرمانی عشق در شعر نظامیهای محمل مشترک حوزه-3-1

 
1 . Cognitive attitude 



 

 
  

 ورود کود  به عرصع شودش شنا میکودکی، با مآاهیم مختلآی دوران  ذهن انسان از

م نای به م نای مرگ و فقدان اشیاء به »شود که میسازی با  شنایی با تکلم  غاز نوممآ

 «شوندیگزین اشیاء میا در این مرحله واژه )یا نماد( جامادی  ن برای او است  زیر

(Clero, 2002:49) به عبارت دیگر هنگام یادگیری هر واژه از زبان، واژه جایگزین  

شده از غیاب رو واژه، ح وری ساختهکند، از همینشود که بدان دلالت میچیزی می

که قابل در    موزدرا میی کود  کلماتش در این قسمت (Lacan,1968:39دارد )

های فیزیکی دهد و برای  ن قالب ن را قرار می خود با حواس پنجگانه نیست و در ذهن

 imageوارة تصویری )ها طرحاین قالبکند، که قبلاً  ن را در  کرده،  شکار می

schemaه شده یک مآنوم با توجه اشار 1هایواره در همع این طرح» .شوند( نامیده می

 شود، که هر کدام دارای دو مرجع هستند،به مآنوم دیگر به صورت است اری بیان می

« Vehicles»محمل است اره  ،و مرجع دوم «Topic»موضوع است اره ، مرجع اول

زمینه یا »شود که به  ن همبستگی این دو مرجع باعث ایجاد مآنومی جدید می شباشدمی

با توجه به مطالب ارائه شده، (ش 88: 1387)دانسی،  «گویند( میGround« )نگاشت

کرمانی برای عینیت بخشیدن به موضوع  خواجوی و های محمل مشترکی که نظامیحوزه

 2های تصویریوارهاند، از مقولع طرحردهب های مآنومی ش ر خویش بنرهعشا در است اره

م رفی که  واره حجمی نیز وجود داردی محمل غیر مشتر  طرحو در حوزه است

 خواهیم کرد:

 غم و درد است ،وارة تصویری عشقطرح 3-1-1

هر دو استش  غزلیات نظامی و خواجوشا یکی از موضوعات پرطرفدار و پرتکرار در ع

در این اندش بخش خود استآاده کردهاز عشا به عنوان محر  خلاقیت و النام شاعر

خوشایند نیستش گاهی عشا با درد و غم همراه استش درد  عشا همیشه شیرین وغزلیات 

وفایی، رقابت، حسادت، غیرت، تننایی، ناامیدی و تواند از دوری، فراق، بیعشا می

تصویری های وارهطرحبرای بیان درد عشا از  نظامی و خواجو .دیگر عوامل ناشی شود

 
1 . Schemes 
2 . Image schemas 



 

 
  

کنند مستقیم و ساده بیان می درد عشا را به صورت ها گاهی ندش کرده انمختلف استآاده 

درد عشا را به عنوان چالش و  زمایش  گاهیبه صورت پننان و رمز لودش  گاهیو 

 کنندشی از  ن یاد میترین رنج زندگبه عنوان سخت گاهیپذیرند و می

این  این تصویرسازی از لحاظ فراوانی، اولین رتبه را در غزلیات نظامی و خواجو داردش

شودش از نگاه عارفانه در این هایی از مآاهیم عرفانی عرضه میگاهی با رگهسازی تصویر

  استعشا امانت است و انسان بدون هیچ ترسی  ن را پذیرفتهغزلیات گاهی غم و درد 

مسکین ابن  دم که از ظلومی و جنولی باری که » گوید:نجم الدین رازی می چنان که

 ویخت و محنت جاودانی اختیار کرد و شادی اهل دو جنان ازو بگریختند، او در  ن 

از نظر هر دو شاعر انسانی که غم  ش(45:1371 رازی، الدین )نجم «هر دو جنان درباخت

م این غ ش عاشا در همه حال در غم یار استشعشا داشته باشد از هیچ چیز باکی ندارد

است که عاشا دهد عشا فرایندی سخت و پر زار که نشان می با درد همراه استاغلب 

دهند که عشا چگونه تجربع شناختی و ها نشان میرهااین است . بردرا به سمت کمال می

 ندشکاحساسی عمیا و پرشور عاشا را تبدیل به تصویرهای زبانی می

 آتش است ،وارة تصویری عشقطرح 3-1-2 

سازی است که در  ن های مآنومست اره مآنومی یکی از روشبا توجه به مطالب پیشین، ا

عشا »شودش برای مثال، در عبارت یک مآنوم با استآاده از یک مآنوم دیگر توصیف می

توصیف شده استش در این حالت، ، مآنوم عشا با استآاده از مآنوم  تش « تش است

 .شود تش حوزة مبدا و عشا حوزة مقصد نامیده می

 بتتیتتنتتمامتتروز بتته حستتتتن تتتو دلتتدار نتتمتتی

 

سر ست در  سودا سیاه تو چه  ست زلف   که نی

 

 ستتتتازستتتوز و میچو خواجو در غمش می

 

 مبینیتتک یتتارنمی چون خود بتته غم عشتتتقتتت 

 (310: 1362 )نظامی،                                          

 وز غم شتتا تو درشتتنر چو غوغاستتت که نیستتت

 (202: 1369)خواجوی کرمانی،                          

 کتتته درد عشتتتتتتا درمتتتان بتتترنتتتتتتتابتتتد

  (250)همان:                                                       



 

 
  

از  شدنمحمل  تش برای عشا بر دو وجنی بودن عشا تأکید داراز ن بردبنرهبا  شاعران 

و این امر برای نابودگر  است و از جنت دیگربخش جنت عشا مانند  تش روشنایی یک

های النی و م نوی وجود دارد، اما در عشا هر دو مآنوم در عشا عاشا خوشایند استش

اشاره به زیبایی نظامی نیز به  تش عشا  زمینی و انسانی تننا نابودگری عشا مد نظر استش

که  ه استچنان زبان مت ادلی دست یافتدر شیوة سخن، بهش در این اش ار نظامی استداشته

به   (ش225: 1386کوب، غریب بودن طرز بیانش، موجب نامأنوس بودنش نشد ) زرین

خواجو تواند وجود هرکسی را فرا بگیرد و دل وی را کباب کند، عقیدة او  تش عشا، می

 شداندسوز سینه و نابودی دل خود می تش عشا را عامل نیز 
می کبتتاب  یچ  ه لم  تر از د کی  م ن  کنتتد؟بتتا 

 ش(282: 1362)نظامی،                                          

سد به هر دلی  تش  شا گر چه ر  ببین، او ع
 

 انتتداختتتبتتبتترد  بتتم و ختتون در دل کتتبتتاب 

 ش(652: 1369کرمانی، )خواجوی                          

 
 

 عشتا ینه و  تشکباب شتد دلم از ستوز ست
 

      است کشنده ،وارة تصویری عشقطرح 3-1-3

در زبان فارسی، عشا به عنوان چیزی کشنده و قاتل تصور شده است، چون تجربع بدنی 

و فرهنگی فارسی زبانان نشان داده است که عشا باعث درد، رنج، فراق، نابودی و مرگ 

  .شودش این تجربع بدنی و فرهنگی در ش ر و ادب فارسی به خوبی من کس شده استمی

ز بحث فنا شدن به خاطر م شوق  سمانی امری تکاملی ضمن این که در مباحث عرفانی نی

ند دانعشا را کشنده میشاعر  هر دو است که در غزلیات هر دو شاعر ن ج گرفته استش 

 مادگی از دست دادن  عاشا کند وکه عشا عاشا را شجاع و نترس می ندستو م تقد ه

رس از دست دادن توانند در سرزمین عشا وارد شوند که تکسانی می جانش را داردش

د و این کشتن از ندانمی شاعر عشا را عامل کشتن عاشاهر دو  باشندشجانشان را نداشته

 داندشجان و تن را فدای عشا میدر بیت زیر نظامی  ششودطریا م شوق انجام می

 عتتاشتتتتتا بستتتتتیتتار کشتتتتتد عشتتتتتا تتتو

 

 را جتتتان و تتتتن تبتتتاد فتتتدا عشتتتتتقتتت 

 ش(312: 1362)نظامی،                                      



 

 
  

 بر کشتتتته زندگی دگر از ستتتر شتتتود پدید

 

 گتتر بتتر قتتتتتیتتل عشتتتتا بتترانتتی ستتتتمتتنتتد را 

 ش(180: 1369کرمانی، )خواجوی                    

 

 آور استسکر ،وارة تصویری عشقطرح -

های ش ر ست اره مآنومی عشا و شراب یکی از پرکاربردترین و پرم ناترین است ارها

ش در این یشود و عاشا با مستدر این است اره، عشا با شراب توصیف می فارسی استش

این است اره بیانگر تأثیرات  .شودحالت، شراب حوزة مبدا و عشا حوزة مقصد نامیده می

او کند، خود میعشا بر روح و روان عاشا استش عشا مانند شراب، عاشا را از خود بی

از غم و اندوه  ش او راکندمی مختلف روحی واردهای به حالت و از دنیای مادی دوررا 

و گاهی نیز به او رنج و دردی خمارگونه  رساندبه سرخوشی و شادمانی می و کندمی رها

 شدهدمی

این است اره در ش ر فارسی از قرون اولیه تا کنون بسیار پرطرفدار بوده و شاعران بزرگی 

از  ن بنره برده اندش بسامد قابل  نظامیوسی، سنایی، عطار، خاقانی، چون رودکی، فرد

  وریبه مستی هم نظامی و هم خواجودهد که وارة تصویری نشان میتوجه این طرح

رنج خماری  ن  گزیرگوید: عشا همچون  شراب است و نانظامی می شعشا باور دارند

و انسانی  کباب است پر خون عاشا گوید: هنگام صبح دلش خواجو نیز میکشدرا نیز می

باشد و رنج و سختی  ن را امکان ندارد دلش از عشا کباب نشده ،که مست عشا باشد

 باشدشتحمل نکرده

باده که روشتتتن  قت،   ستتتتتایمستتتتم از عشتتت

 

 شتتتتتمکمتتتی ختتتمتتتارتلاجتتترم رنتتتج  

 ش(309: 1362)نظامی،                                  

 ح وکتتبتتابتتم از دل پتتر ختتون بتتود وقتتت صتتتتبتت

 

 ون از دل کبابعشتتتا را نبود برکه مستتتت  

 ش(187: 1369 کرمانی،)خواجوی                 

 وارةتصویری عشق، راز است طرح -

ای پیچیده و چندجانبه است که با زبان ساده و روشن قابل توصیف نیستش پدیده عشا

کارانه برای نشان دادن عما و اب اد عشا، از است ارات راز لود و پنناننظامی و خواجو 



 

 
  

و سانسور روبرو بوده  کاریپننانعشا در فرهنگ ایران، همواره با ش کننداستآاده می

برای حآظ حرمت خود و م شوق خود، از  نظامی و خواجو در برخی از ابیاتاستش 

دش  ننا با است ارات و کنایات، عشا خود ردکه عنوان یک راه حل استآاده میرازداری ب

 شدارندنگه می پننانرا از دیدگان 

ای برای رسیدن ، نماد و پلهبسیاری از ابیات غزلیات نظامی و خواجوعشا در از دیگرسو، 

با توجه به ح ور مباحث عرفانی در غزلیات هر دو شاعر به عشا حقیقی و النی استش 

 راز کتمانمربوط به رازداری و سرپوشی عرفانی استش بخشی از این ارتباط عشا و راز 

و بلکه کتمان گوهر خود از چشم اغیار، یکی از  داب سلو  و یکی از اسرار عارفان 

از بلندای  نامحرمان تا می بردعرفانیش از  ن بنره ععارف متناسب با س  که هراست، 

 شرگز بویی نبرندهت النی درهستی شان م رفت و تجلیا

یابند، خواجو نیز دانند و  ن را درمینظامی تننا عاشقان واق ی راز عشا را میاز نظر 

م تقد است پند و نصیحت کردن عاشا، نادانی است و هر عاشقی که راز عشا را درنیابد،  

 نادان استش 

 ستاوارة تصویری عشق بر عقل غالب طرح -

شاعران سبک »یکی از مباحث اصلی در سبک عراقی ت ارض بین عشا و عقل استش 

فکری ش ر خویش  ععراقی به تآوق عشا بر عقل اعتقاد راسخ دارند و  ن را از خصیص

از نظر هر دو شاعر، عقل از شناخت عشا ناتوان (ش 247: 1379)شمیسا، « شمارندبرمی

های عاقل را نصیحت انسان های مختلف غزلیات خویشش هر دو شاعر در بخشاست

عقل از در  و شناخت عشا ناتوان  زیرا  نکنندتلاش  د که برای شناخت عشانکنمی

 استش

 عاشقان دانند قدر عشا را از سر عشا

 

 هر زمان  شآتگی بر عاشقان انداختم 

 (ش300: 1362)نظامی،                                     

 عاشقان را وعظ دانا عین نادانی بود

 

 کانکه سر عشا را عالم نباشد جاهلست 

 (ش195: 1369)خواجوی کرمانی،                    



 

 
  

 ن هتتتمتتته ستتتتتر بتتتلتتتنتتتدی عتتتقتتتلبتتتا  

 

ته شتتتد ز عشتتتا تو بر دل طریا عقل  تا بستتت

 

بیتتل عشتتتتا شتتتتد پ   ستتتتتدر پتتای ستتتت

 (265: 1362)نظامی،                                  

ست شنر بند نی شنر کو کسی که کنون   در 

  ( 644: 1369 کرمانی،)خواجوی                 

 است یجنگابزار وارة تصویری عشق، طرح -

مربوط به جنگ است به  وسایلابزارهای جنگی و  گیری ازبنرهاین است ارة مآنومی با 

سازی وارة تصویری را مآنومتا این طرح استتوصیف رابطع بین عاشا و م شوق پرداخته

نظامی م تقد کندش قدرت می کند که عشا همانند جنگی میان عاشا و م شوق تقسیم

کند اما م شوق به سمت او است عاشا تمام روزهای زندگی خود را فدای م شوق می

خواجو نیز م تقد است عاشا توانایی رهایی از کمند عشا را ندارد و اندازدش تیر عشا می

 شودشاسیر عشا می

کرده ج بتتع یرت  ت یش  پ خود در   امایتتام 

 

 نیستتتتت چون از کمنتد عشتتتا امیتد خلاص

 

 انداختن نبینم تیر عشاجز تو کس را می 

 (315: 1362)نظامی،                            

پای ته شتتتتدن  بت بود بکشتتت ند رارغ  ب

 (180: 1369کرمانی، )خواجوی           

 داردوارة تصویری عشق، شور طرح -

شور عشا را در دانند، از نظر نظامی عاشا، نظامی و خواجو عشا را با شور همراه می

گذردش خواجو نیز م تقد است که عاشا دهد و از تمام امور دیگر میجنان گسترش می

کند و تا قیامت با خود پذیرد و  ن را از ذهن بیرون نمیبا تمام وجود شور عشا را می

 کندشهمراه می
که شتتتور عشتتتا نداختممن  نان ا  بازی در ج

 

 تو برم تتتا بقیتتامتتت در ختتا  شتتتور عشتتتا  

 

 شتتتب ستتتجاده در کوی مغان انداختمنیم 

 (300: 1362)نظامی،                               

شود سر ن شور تو از  شود  سر ب  زانکه گر 

 (258: 1369کرمانی، )خواجوی              

 وارة تصویری عشق، بزم استطرح -



 

 
  

دانندش نظامی در بزم نظامی و خواجو  هر دو عشا را عامل شادی و سرخوشی انسان می

بیند، اما خواجو در بزمگاه عشا در کنار موری در برابر سلیمان میعشا خود را مانند 

 استشسرخوشی به دنبال فراموشی غم عشا خود است و دل وی از این غم کباب شده

 شبه اعتقاد وی کبابی که در بزمگاه عشا می توان یافت دل کباب شدة عاشا است

 است اکوارة تصویری عشق پوشطرح -

اند، عشا کردهبرای بیان ارزش عشا از  یات قر ن نیز استآاده نظامی و خواجو کرمانی

عامل ازدواج است، با توجه به  یات قران کریم زن و مرد هر دو لباس یکدیگر و محبت 

 (ش187)بقره:  «هن لباس و انتم لباس لنن:  ننا لباس شما هستند و شما لباس  ننایید» هستند

 استاسارت وارة تصویری عشق طرح -

تواند از  ن شود و نمیزیرا که انسان عاشا اسیر میداند، نظامی عشا را اسیرکننده می

تواند حال او را بنبود ببخشدش از نظر خواجو عشا زندان نجات پیدا کند و تننا م شوق می

تواند از  ن شود و نمیشود، اسیر میاست، زیرا زمانی که انسان در این زندان وارد می

 شخارج شود
تو  شتتتتد یر عشتتتتا  میساستتتت نظتتا  چون 

 

 نتتتش بتتتدار تتتتیتتتمتتتاریبتتته ازیتتت 

 (330: 1362)نظامی،                                

 ئی بر لتتب  ب حیتتاتتشتتتنتتهجتتان چتته بود 

 

قه  چه بود حل ندان عشتتتادل   ئی بر در ز

 (292: 1369)خواجوی کرمانی،                

ی بزم عشتتتتقتتتمنتتد غمتتت در   م شتتتتد 

        

 ستتتتلتتیتتمتتانتتی تتتو و متتن هتتمتتچتتو متتورت 

 (265: 1362)نظامی،                                  

کان یان خون چ که جز دل بر قدح   در ده 

 

 در بتتزمتتگتتاه عشتتتتا کتتبتتابتتی نتتیتتافتتتتتیتتم 

 (723: 1369کرمانی، )خواجوی                 

 کتته رختتت عشتتتتا در هتتر جتتا نتتگتتنتتجتتد

 (275: 1362)نظامی،                                     

ید با ته ب که پیوستتت فه  یدلیکن این طر  پوشتتت

 (264: 1369)خواجوی کرمانی،                     

 

 
 

 غتتمتتت جتتز بتتر دل یتتکتتتتتا نتتگتتنتتجتتد

 

مت دل بینم راستتتتت قا  خل ت عشتتتا تو بر 

 



 

 
  

 است مکانوارة تصویری عشق طرح -

پناهگاهی است برای عاشا و از نظر نظامی و خواجو عشا خانه و کوی است، عشا 

 گیرندشم شوق که در  ن  رامش می
 شب بی گنست ای ماه من، منمان من شوساعتی

 

 عشتتا توام، هم خان من شتتو ستتاعتی عهم خان 

 (329: 1362)نظامی،                                    

 بتتتر ستتتتتر کتتتوی عشتتتتتا بتتتازاریستتتتتت

 

 کتته رختتی هتتمتتچتتو زر بتتدیتتنتتاریستتتتتت 

 (396:  1369)خواجوی کرمانی،                   

 وارة تصویری عشق مقدس استطرح -

از نظر نظامی و خواجوی کرمانی عشا سوره و  یه است، عشا مقدس است و عاشا اهل 

 دهدشناپاکی را به حریم پا  و مقدس دل راه نمی ،خیانت نیست و عاشا
 ستتتتتورة عشتتتتتا تتتو بتتختتوانتتدم بستتتتتی

 

 حتتل نشتتتتد از عشتتتا  توام یتتک ستتتخن 

 (312: 1362)نظامی،                                   

نیتتده ین شتتتت ن  ام از روایتتات  یتتت عشتتتتاچ

 

یت نیستتتتتئقراکه در   گان روا لداد  ت د

 (642 :1369خواجوی کرمانی، )                 

سانی وجود دارد که از فراوانی عشا، منار نآس در تمام نمونه شاعر  ان شده از هر دو  های ذکر 

بینیم که در  ن، انستتان با تمام را از دستتت داده استتت اما یک ف تتای ادغام شتتده میخویش 

  شها فقط تقاضای رسیدن به این عشا را داردسختی

 های مشترک عشق در غزلیات نظامی و خواجویفراوانی محمل 3-2

 کرمانی   

 نظامی 1-2-3

است، بیست و یافتهدر ابیاتی که به است اره مآنومی عشا در غزلیات نظامی اختصاص 

چنار درصد به غم و درد عشا، شش درصد به  تش عشا، سه درصد به بزم عشا، شش 

عشا، سه درصد به شور عشا،  یدرصد به غلبع عشا بر عقل، شش درصد به سکر ور

عشا، هجده درصد به کشندگی  جنگی بودنسه درصد به مستی عشا، سه درصد به 

سه درصد به زندان و اسارت عشا، سه درصد درصد به خل ت و رخت عشا،  سهعشا، 

 استشبه  یه و سورة عشا، سه درصد به خانه و کوی عشا اختصاص یافته



 

 
  

 

 محمل های مشتر  عشا در غزلیات نظامی با خواجوی کرمانی :1نمودار

 

در ابیاتی که به است اره مآنومی عشا در غزلیات  کرمانی:خواجوی 2-2-3

است، سی و پنج  درصد به غم و درد،  ده درصد به  تش شدهکرمانی پرداخته  خواجوی

عشا، یک درصد به بزمگاه عشا، نه درصد به غلبع عشا بر عقل، هآت درصد به سکر ور 

جنگی  ابزار عشا، یک درصد به شور عشا، هآت درصد به مستی عشا، یازده درصد به

رخت عشا،  ، هشت درصد به قتیل و کشندگی عشا، یک درصد خل ت و عشابودن 

یک درصد به خانه و کوی عشا، یک درصد به  یه و سورة عشا، یک درصد به زندان 

 استشو اسارت عشا، اختصاص یافته

 

 مل های مشتر  عشا در غزلیات خواجوی کرمانی با نظامی: مح2نمودار
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محمل های مشترک عشق در غزلیات نظامی با خواجوی کرمانی



 

 
  

 

-های محمل غیرمشترک عشق در غزلیات نظامی و خواجوحوزه -4

 کرمانی

 خاص نظامیهای محمل حوزه 1-4

 ترازوی عشق 1-1-4

اگر هر دوی ما را در گوید و می استنظامی عشا را در برابری به ترازو مانند کرده

 ترازوی عشا قرار دهند، محبت تو کم خواهد بود و عشا من بیشتر علت  ن چیست؟
 چون به ترازوی عشتتتا هر دو برابر شتتتدیم

 

 چراست؟ شود، عشا من افزوننر تو کم میم 

 ش(266: 1362 )نظامی،                                      

 عشق صفا دارد 2-1-4

شود به صآای عشا مانند دلیل اینکه موجب روشنایی دل عاشا میشاعر عشا را به

 شاستکرده
 دل عاشتتتقان کرده به صتتتآای عشتتتا روشتتتن

 

 چو بکرد هر یکی را ز وصتتتتال هجر دنگش 

 ش(296:همان)                                                
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محمل های مشترک عشق در غزلیات خواجوی کرمانی با نظامی



 

 
  

 فتوی دهندگی عشق -4-1-3

از نظر نظامی عشا توانایی فتوی دادن را دارد اما این فتوی عشا به این صورت است که 

 خانه برود و در عشا دیوانه شودشسوی بتخواهد از ک به روی برگرداند و بهاز عاشا می
 وشخانه دهد کز ک به در بتعشا فتوی می

 

 کنتتد کز عتتاشتتتقی دیوانتتهیتتار دعوی می 

 ش(324: 1362)نظامی،                                 

 سودای عشق  -4-1-4

داند و م تقد است زمانی که سودای عشا انسان را فرا بگیرد می سودانظامی عشا را 

 دیگر امکان فکر کردن به غیر م شوق  نیستش 
 سودای عشا تو نگذارد دل مرا

 

 زانتتدیشتتتنتتای تو بتته تو پرداختن خوشتتتتت 

 ش(269: 1362)نظامی،                                    

 عشق نامحدود بودن -5-1-4

 گوید:چنین میاش در بیان تقابل فراخی عشا و تنگی سینهنظامی 
ینتته فراخ و ستتتت تنتتگعشتتتتقستتتتت   ای 

 

 راهستتتتتت دراز و متتترکتتتبتتتی لتتتنتتتگ 

 ش(296 : 1362،ظامین)                                 

 عشق شتاب -6-1-4

 از نظر نظامی عشا شتابنده است و صبر در  ن م نی نداردش
صبر کن  نرگس تو بغمزه گآت: کان توام، تو 

 

شتاب می  شا  صابرم، ع  کندمن، بخدا، که 

 ش(283 :)همان                                          

 عشق ثبات -4-1-7

من هرچند در راه گوید: م تقد است عشا  رزوی هر انسان عاشقی است و مینظامی 

  عشا، شنامت ودلیری نداشتم، ولی ثابت قدم و خیره سر بودمش
مت من بی نان قستتت  جگری بودعمری ز ج

 

 ام خیره ستتتری بودوتوین  رزوی عشتتتا  

 ش(287:همان)                                       

 کرمانی:محمل خاص خواجویهای حوزه 2-4

 قافلۀ عشق 4-2-1

 جرس این قافله صدای نالع خواجوستشاز نظر خواجو عشا همانند قافله است که 



 

 
  

 از قتتافتتلتتع عشتتتتا بتتجتتز نتتالتتع ختتواجتتو

 

 وجرستتی نیستتت در وادی هجران تو بانگ 

 ش(201: 1369)خواجوی کرمانی،          

 گلستان عشق  2-2-4

گونه که عشتتا موجب ستترخوشتتی داند زیرا همانمیخواجو عشتتا را همچون گلستتتان 

 واز شتتتروع به  ید مرغان خوششتتتود به همان صتتتورت زمانی که بنار میعاشتتتا می

 شوندشکنند و سرخوش میخواندن می
 ز شتتتوق در مرغ ستتتحرخوان دل ن ره بر

 

 چون بمشتتتامش رستتتد بوی گلستتتتان عشتتتا 

 ش(292  :1369خواجوی کرمانی، )                  

 گنج عشق 3-2-4

داند که جایگاه این گنج فقط در کنج دل خواجو عشتتتا را همچون گنج با ارزش می

 خواجو استش
 دل شتتکستتتع خواجو خراب گشتتت و رواستتت

 

شا تو جز در خراب نتوان دید   که گنج ع

 ش(248 :همان)                                        

 عشق ۀبادی -4-2-4

شا را همچون  ست  هبادی زیرا  داندمی هبادیخواجو ع شنا مکان خطرناکی برای افراد نا 

 و عشا نیز راهی پر خطر استش
یع عشتتتا تو بیش از پیشتتتستتتتت باد  خطر 

 

 ستتتتا پیشدر این چه دامستتتت که دور از تو مرا  

 ش(383 :همان)                                                     

 بازار عشق -5-2-4

 متاعی که م امله می شود سر  است و جانشداند که مانند بازار میخواجو عشا را 
 پای دار ار عاشقی خواجو که در بازار عشا

 

پای  مان بینی ستتتری در  تههر ز نداخ  دار ا

 ش(368: )همان                                           

 عشق ۀکعب -6-2-4

تواند ک به عشتتا را طواف کند که داند و کستتی میخواجو عشتتا را همچون ک به می

 چشم و دلش پا  باشدش
ید به عشتتتا از کستتتی درستتتتت    طواف ک 

 

 که دیده زمزم او گشتتتت و دل مقام خلیل 

 ش(453 :1369خواجوی کرمانی، )               



 

 
  

 ورطۀ عشق -7-2-4

امکان  دگونه که هر کسی در ورطه سقوط کنداند همانخواجو عشا را همانند ورطه می

 نجات او نیست هر کسی هم در ورطع عشا وارد شود دیگر امکان نجاتش وجود نداردش
 کتتجتتا از ورطتتع عشتتتتتقتتت بتترم جتتان

 

می  بیستتتتت روشتتتتنچو غرقتتا نم کتته       دا

 ش(317 :همان)                                            

 عشق  شراب -4-2-8

خبر باشد از تمامی احوال این پیمانه بی داند که هر کسی ازای میخواجو عشا را پیمانه

 خبر خواهد ماندشبی
 خبر افتتتاد ز پیمتتانتتع عشتتتاهر کتته را بی

 

گر بتت  ی پنتتدار کتته د م  خبر بتتاز  متتده تو 

 ش(668 :همان)                                            

 گیریتیجهن
گآته شد، این نتایج چه دربارة است ارة مآنومی عشا در ش ر هر دو شاعر  ناز مجموع 

ست  مدبه شتراکات قابل توجنی نظامی و خواجو در نظام مآنومکه  د شا ا سازی از ع

شاعر برای وارهدارند  از جمله این که طرح شتر  هر دو  صویری م شا محمل های ت ع

ستش  ش رمحمل در میانفراوان ا شتر   شترین  های م شا بی شاعر غم و درد ع هر دو 

سامد را  شا شداردب شاعر عشا را همراه با درد و غم ناین امر ن دهندة این است که هر دو 

 کشتتندگی عشتتا و در شتت ر خواجو، جنگی ،در شتت ر نظامی پس از غم و درد شدانندمی

 شاستعشا بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده بودن

عشا بر ، غلبه غم،  تش، کشندگی، سکر وری، راز لود بودنتصویری  هایهوارطرح 

سلب کنندة  زادیشور، ، بزم، عقل شا ،  شاعر به عنوان  مقدس و پو ش ر هر دو  در 

دهندة تتبع سازی از عشا استآاده شده است که به خوبی نشانمحمل مشتر  در مآنوم

 سازی نظامی در بارة مآنوم عشا استشخواجو از نظام مآنوم

زندان و استتتارت کمترین  ، خانه و کوی،  یه و ستتتوره،خل ت و رختدر شتتت ر نظامی 

و در شتت ر خواجو کرمانی  بزمگاه، شتتور، خل ت و رخت، خانه و  دارا استتتشبستتامد را 

علاوه در ه ب  برخوردار استتتکمترین بستتامد از کوی،  یه و ستتوره، زندان و استتارت 



 

 
  

 های تصتتتویری مربوط بهوارهطرح های محمل غیر مشتتتتر  شتتت ر نظامیهبخش حوز

صآا،ترا شته شتاب و  ثبات، نامحدود بودن سودا، ،دهندگی فتوی زو،  شتری دا نمود بی

های وارهطرحمحمل غیر مشتتتتر  های حوزهدر بخش  استتتتش در غزلیات خواجو نیز

بارزتر بوده  هپیمان ه وورطقافله،گلستتتتان، گنج، بادیه، بازار، ک به،  تصتتتویری مربوط به

 استش
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 فرهنگیش

با مقدمه  دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی،، (1362) الیاس بن یوسف حکیم نظامی گنجوی،

 ، انتشارات فروغیش  5و تصحیح استاد س ید نآیسی، چ
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Examining the conceptual metaphor of love in Nizami and 

Khajovi Kermani's sonnets 

Abstract 

Nizami Ganjavi is one of the great poets of Persian literature, whose sonnets were 

followed by Khajavi Kermani. Love and its conceptual system is one of the themes 

that has a special place in the lyrics of both poets due to the combination of 

romantic concepts and mystical concepts. The present study was conducted with 

the aim of analyzing and investigating the conceptual metaphor of love in Nizami 

and Khajovi ¬Kermani's sonnets. Based on the descriptive-analytical method, this 

research examines the domains of common vehicles and the domains of different 

vehicles in Nizami and Khajo's sonnets through the classification of visual 

schemas. The results indicate that the pictorial schemas for concepts such as 

sadness, fire, lethality, drunkenness, mysteriousness, newness, love over reason, 

clothes, deprivation of freedom and sacred The domains of vehicles are common 

in Nizami and Khajo poems. On the other hand, the fields of vehicles of grief and 

pain have the highest frequency in Nizami and Khajovi-Kermani's sonnets. These 

similar frequencies for these concepts indicate the similar view of these two poets 

on the concept of love; In addition to this, the poems of both poets have several 

non-common domains for the conceptualization of love, which shows the 

individuality and artistic view of each poet towards this concept. concept. 

 

KEYWORD: conceptual metaphor, love, Nizami Ganjoi, Khajoi-Kermani. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
  

 

 مفهومی عشق در غزلیات نظامی و خواجوی کرمانی ةاستعاربررسی 

 چکیده

 مقدمه     -1

زبان  زیبایی خاصو اش اندیشه که از تازگی گوی سدة ششم هجریشاعر پارسی 1نظامی

های پردازیو بیان برخوردار است، غزلیات بسیار فصیحی دارد که در سایع داستان

است، مورد تحقیا و تآحص قرار نگرفته  طور که شایستهعاشقانه و خمسع نظامی  ن

های ش ری نظامی است، از شاخصه هدرپی و پیوستع است ارکاربرد پی استش از  نجا که

های است ارات در غزلیات وی لطآی دو چندان داردش با توجه به این که او بررسی جلوه

ر توجنی های درخوپژوهشغزلیات وی سرایی شنره است و دربارة در زمینع عاشقانه

وی در انتخاب الآاظ و کلمات مناسب و ابداع  صورت نگرفته است و با عنایت به این که 

کاربردن تشبینات و است ارات م امین نو و دلپسند، تصویر جزئیات با نیروی تخیل و نیز به

، بررسی (809: 1369)صآا،  ستمطبوع و نو، در شمار کسانی است که ب د از او نظیری نی

  نمایدشعشا در غزلیات او ضروری می2سازی ومنظام مآن

از نیز هت ق( 753-689، )3الدین محمود، م روف به خواجوی کرمانیابوال طا، کمال

خواجو در غزلیات به نظامی نظر داشتش با توجه به تتبع شاعران بزرگ قرن هشتم استش 

ای غزلیات این هخواجو از خمسع نظامی و نگاه خاص او به غزلیات نظامی، بررسی مقایس

-های مآنومکندش بررسی نظامدو شاعر به شناخت بیشتر کیآیت شاعری هر دو کمک می

سازی خاص خواجو در غزلیات های مآنومسازی مشتر  خواجو با نظامی و کشف نظام

دهد  ای است که سلسلع تحول غزل از س دی به حافظ را نشان میهمانند حلقع مآقوده

میان س دی و  ،تحول غزل عاز شاعرانی است که غزلیاتش در سلسل او از  ن دستهزیرا 

هایش م امین عرفانی، اندرزی و حکمیات را ی نی قسمتی از غزل  حافظ قرار داشت

 (ش902:1369)صآا،  استهها شامل بودهمراه با م امین عاشقانه  میخته با  ن

 
1 . Nizami 
2.Conceptualization system 
3 Khajovi Kermani 



 

 
  

کند اثبات میی است که شناسی شناختره مآنومی یک نظریه در زباناست از دیگرسو، ا

فرایندهای تآکری و تجربی انسان  ةدهندنشانو  1زبانی و ادبی یها عناصررهااست  که

هایی که با است اره این نظریه توسط جورج لیکاف و مار  جانسون در کتاب هستندش

مطرح شدش در این کتاب ادعا شد  Metaphors We Live By یمکنمی ننا زندگی 

باشد که فنم یک حوزه می 2شناسی شناختیاست اره مآنومی اصطلاحی در زبانکه 

تآکرات ما درباره برخی »دهدش مآنومی بر اساس حوزه مآنومی دیگر را نشان می

قابل در  نیستند، بلکه موضوعات ضرورتاً است اری است  زیرا این موضوعات به تننایی 

، 2006 : 93« )های دیگر در  کنیمباید  ننا را در ارتباط با تجربیات و موجودیت

Campکارگیری  واژه نیست  (ش طبا نظر لیکاف و جانسون اهمیت است اره فقط در به

 ورد که سلسلع رفتارها براساس وجود میدر واقع است اره یک الگوی فرهنگی در ذهن به

« های متناظر در نظامی مآنومینگاشت قلمرو»شودش لیکاف است اره را ریزی میامه ن برن

( که در  ن، جریان مآنومی و ارتباط میان حوزة مبدأ Lokaff،1993:203ت ریف کرد )

گیردش در این جریان اطلاعاتی که دربارة حوزة مبدا داریم در شناخت و مقصد صورت می

های قلمرو مآنومی به نگاشت انتقال ویژگی» بنابراین،   کندحوزة مقصد به ما کمک می

اش باز هم سرو کله»گوییم یک قلمرو مبدأ و مقصد استش به عنوان مثال هنگامی که می

ایم و انسان را همچون های درخت را برای انسان نگاشت کردهدر واقع ویژگی« سبز شد

ش در مطال ع است ارة (54:  1391)شیوا،« دهدایم که شاخ و برگ میدرختی در نظر گرفته

هدف تحلیل دستگاه ذهن، به هنگام در  بیان است اری است که بیشتر به »مآنومی، 

 (  13:1393)مؤذّنی و خنجری، « شودششکل ناخود گاه انجام می

 روش تحقیق      -2

ای که باشد به گونهای میبرداری کتابخانهروش انجام این پژوهش بر اساس یادداشت

سپس ابیاتی که   کرمانی مورد بررسی قرار گرفت ابتدا تمامی غزلیات نظامی و خواجوی

 
1 . Metaphors are linguistic and literary elements 
2 . Cognitive linguistics 

https://adab.guilan.ac.ir/article_377.html
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-بندی انواع محملمورد بررسی قرار گرفتش پس از طبقهمربوط به موضوع عشا است، 

 شدش شکار  خواجو و نظامیهای مشتر  و غیرمشتر  محمل های مربوط به عشا

 بحث و بررسی       -3

جنت به  ن ، است اره جزئی از فکر و اندیشع ماست و از  ن1تیبر اساس نگرش شناخ

بریم در حقیقت ای را به کار میوقتی است اره شگویند که با فکر سروکار داردمآنومی می

در واقع ف ای ذهنی یک » کنیم یک نظام فکری را از عنصری به عنصر دیگر منتقل می

صورت به زبان رایانشی( به( است که ) conceptual pocketبسته مآنومی  )

)مؤذّنی و خنجری، « شود، ی نی در همان لحظه ادار شایجاد می (online) )برخط( 

وبیش، قسمتی از نظام مآنومی بنار کم« گوییم جوانی زندگی استوقتی می(  3:1393

به همین علت   کنیممثل: سرسبزی، نشاط، طراوت و زودگذر بودن را به جوانی منتقل می

ها را گسترش یافتع م نا یا م انی دانست که در طول تاریخ بشر، رشد توان است ارهمی

 اندشاند و دچار تغییر از لحاظ شکل و محتوا شدهکرده

 گیرینتیجه -4

گآته شد، این نتایج چه دربارة است ارة مآنومی عشا در ش ر هر دو شاعر  ناز مجموع 

سازی از عشا اشتراکات قابل توجنی آنومنظامی و خواجو در نظام مکه  دست  مدبه

عشا محمل های تصویری مشتر  هر دو شاعر برای وارهدارند  از جمله این که طرح

های مشتر  ش ر هر دو شاعر غم و درد عشا بیشترین بسامد در میان محملفراوان استش 

 شدانندو غم می دهندة این است که هر دو شاعر عشا را همراه با درداین امر نشان داردشرا 

عشا  بودن پس از غم و درد در ش ر نظامی، کشندگی عشا و در ش ر خواجو، جنگی

 شاستبیشترین بسامد را به خود اختصاص داده

، غلبه عشا بر غم،  تش، کشندگی، سکر وری، راز لود بودنتصویری  هایهوارطرح 

و شاعر به عنوان در ش ر هر د مقدس و پوشا ، سلب کنندة  زادیشور، ، بزم، عقل

دهندة تتبع سازی از عشا استآاده شده است که به خوبی نشانمحمل مشتر  در مآنوم

 سازی نظامی در بارة مآنوم عشا استشخواجو از نظام مآنوم

 
1 . Cognitive attitude 



 

 
  

در ش ر نظامی خل ت و رخت، خانه و کوی،  یه و سوره، زندان و اسارت کمترین بسامد 

و در ش ر خواجو کرمانی  بزمگاه، شور، خل ت و رخت، خانه و کوی،  یه  دارا استشرا 

های علاوه در بخش حوزهه   ببرخوردار استکمترین بسامد از و سوره، زندان و اسارت 

ترازو، صآا، فتوی  های تصویری مربوط بهوارهطرحمحمل غیر مشتر  ش ر نظامی 

د بیشتری داشته استش در غزلیات ثبات و شتاب نمو، نامحدود بودن سودا، دهندگی،

 های تصویری مربوط بهوارهطرحهای محمل غیر مشتر  حوزهدر بخش  خواجو نیز

 شبارزتر بوده است هپیمان ه وورطقافله،گلستان، گنج، بادیه، بازار، ک به، 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  

 



 

 
  

Examining the Conceptual Metaphor of Love in the Ghazals of 

Nizami and Khaju-ye Kermani 

Abstract 

1. Introduction 
Nizami, a Persian-speaking poet of the 6th century AH, is renowned for the 

freshness of his thought and the distinctive beauty of his language and expression. 

While his romantic narratives and the celebrated Khamsa have long attracted 

scholarly attention, his eloquent ghazals have not been studied with the depth they 

deserve. Since the successive and continuous use of metaphor is one of Nizami’s 

hallmark poetic features, analyzing the manifestations of metaphor in his ghazals 

holds particular significance. Moreover, given his prominence in the field of love 

poetry, the lack of substantial research on his ghazals is striking. In his mastery of 

word choice, creation of novel and appealing themes, vivid depiction of details 

with imaginative power, and his use of elegant and innovative similes and 

metaphors, Nizami stands unparalleled among later poets (Safa, 1369: 809). For 

this reason, an examination of the conceptual system of love in his ghazals 

becomes essential. 

Abu al-ʿAtā Kamal al-Din Mahmoud, known as Khaju-ye Kermani (689–753 

AH), is among the eminent poets of the 8th century. In his ghazals, Khaju drew 

inspiration from Nizami. Given his emulation of Nizami’s Khamsa and his 

particular perspective on Nizami’s ghazals, a comparative study of the two poets’ 

ghazals can provide deeper insight into the poetic qualities of both. Tracing the 

shared conceptual systems between Khaju and Nizami, as well as identifying 

Khaju’s distinctive approaches in his ghazals, fills a critical gap in understanding 

the evolution of the Persian ghazal. Khaju occupies a pivotal position in this 

continuum, linking Saadi and Hafez: some of his ghazals blend mystical, didactic, 

and wisdom-oriented themes with romantic elements (Safa, 1369: 902). 

Conceptual metaphor, in the framework of cognitive linguistics, is regarded as 

both a linguistic-literary phenomenon and a reflection of human thought and 

experiential processes. The theory was first introduced by George Lakoff and 

Mark Johnson in their seminal work Metaphors We Live By, where they argued 

that conceptual metaphor refers to understanding one conceptual domain in terms 

of another. As Camp (2006: 93) notes, “Our thoughts about some subjects are 

necessarily metaphorical, because these subjects are not comprehensible on their 

own; rather, we must understand them in relation to other experiences and 

entities.” According to Lakoff and Johnson, the significance of metaphor extends 

beyond the mere use of words; it shapes cultural patterns in the mind that, in turn, 

influence behavior. Lakoff (1993: 203) further defines metaphor as “mapping 

corresponding domains in a conceptual system,” through which connections and 

flows occur between the source and target domains. In this process, knowledge of 

the source domain enables us to comprehend the target domain. Thus, mapping 

refers to the transfer of features from one conceptual domain to another. For 

example, when we say, “his head turned green again like a cypress,” the 

characteristics of a tree are mapped onto a human, portraying the person as a tree 

that sprouts branches and leaves (Shiva, 1391: 54). In the study of conceptual 



 

 
  

metaphor, the primary aim is to analyze the mental processes involved in 

understanding metaphorical expressions—processes that typically occur 

unconsciously (Moazzeni & Khanjari, 1393: 13). 

 

2. Methodology 
The methodology of this research is based on library research and note-taking. 

First, all the ghazals of Nizami and Khaju-ye Kermani were examined, after which 

the verses related to the theme of love were identified and analyzed. The various 

vehicles associated with love were then categorized, and finally, the shared and 

distinct vehicles employed by Nizami and Khaju were identified. 

 

3. Discussion 
From a cognitive perspective, metaphor is an integral part of human thought, 

referred to as conceptual because it operates within the realm of cognition. When 

we use a metaphor, we transfer a system of thought from one element to another. 

As Moazzeni and Khanjari (1393: 3) explain, “mental space is a conceptual pocket 

that, in computer terms, is created online—that is, at the very moment of 

perception.” For example, when we say “youth is spring,” aspects of the 

conceptual system of spring—such as greenness, vitality, freshness, and 

transience—are mapped onto youth. In this sense, metaphors may be regarded as 

expanded meanings that have developed and transformed in form and content 

throughout human history. 

 

 

 

4. Conclusion 
From the overall findings on the conceptual metaphor of love in the poetry of both 

poets, several key results emerge. Nizami and Khaju share notable commonalities 

in their conceptualization of love, particularly in their frequent use of shared image 

schemas. Among these, the themes of sorrow and pain appear most prominently, 

suggesting that both poets regarded love as inseparable from suffering. Following 

this, the theme of love’s deadliness holds the second-highest frequency in 

Nizami’s poetry, while in Khaju’s work the warlike nature of love occupies that 

position. 

The image schemas of sorrow, fire, deadliness, intoxication, mystery, love’s 

dominance over reason, banquet, passion, clothing, loss of freedom, and 

sacredness all appear in the poetry of both poets as shared vehicles in their 

conceptualization of love. This strong overlap clearly illustrates Khaju’s emulation 

of Nizami’s conceptual framework in representing the experience of love. 

In Nizami’s poetry, the image schemas of robe and garment, house and quarter, 

verse and chapter, as well as prison and captivity, appear with the lowest 

frequency. Similarly, in Khaju-ye Kermani’s poetry, banquet hall, passion, robe 

and garment, house and quarter, verse and chapter, and prison and captivity occur 

least frequently. In terms of non-shared vehicle domains, Nizami’s poetry features 

greater emphasis on image schemas such as scale, purity, issuing fatwas, 

melancholy, boundlessness, stability, and haste. By contrast, in Khaju’s ghazals, 



 

 
  

the non-shared vehicle domains are more prominently represented through image 

schemas of caravan, rose garden, treasure, desert, bazaar, Kaaba, abyss, and cup. 

 


